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تطور اندیشه سیاسی و نهضت احیاکننده دین در اسلام 
معاصر و ارتباط آن با انقلاب اسلامی

دکتر صالح حسن زاده
استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی

چكيده:
در این مقاله تلاش شده به این سؤال پاسخ داده شود که کدام یک از جریان های 
فکری دوره 57-1332 مبنا و مکتب فکری انقلاب اسلامی است؟ به نظر می رسد 
اسلامی  بیداری  و  دینی  تجدد  جریان های  و  تحولات  بازتاب  اسلامی،  انقلاب 
بیداری دینی  اگرچه در میان رهبران فکری جریان  یکصد سال گذشته است. 
جریان های  اما  است  داشته  وجود  تکذیب هایی  گاهی  و  تعارض ها  تقابل ها، 
به  را  مردم  نتوانستند  فقیه(  ولایت  فقاهتی)  اسلام  مخالف  خطوط  و  التقاطی 
ادامه بیداری دینی، تلاش های فکری و تربیتی و در  سوی خود جلب کنند.در 
اسلامی  انقلاب  زمینه  دهه 1340  اوایل  در  و سیاسی  فرهنگی  تحولات  نتیجه 
امام  این دوره  نمود. در  فراهم  الهی  احکام  اجرای  برای  و تشکیل حکومت را 
خمینی)ره( ضمن رهبری مبارزه فکری و قلمی با جریان های مخالف اسلام، نقد 
بی قید و شرط نظام شاهی را عنوان فرموده و حکومت اسلامی را مطرح نمودند 

و مبانی فکری و فقهی حکومت اسلامی را ارایه دادند.

كليد‌واژه‌: اندیشه سیاسی، انقلاب اسلامی، اسلام فقاهتی، حکومت اسلامی.
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مقدمه:
دوره تاريخی 57-1332 ايران دوره احيای اسلام و انديشه های دينی است. در اين دوره شاهد 
ظهور انديشه ها و جريان های مختلف سياسی هستيم كه هدف آن ها حل مشكل جامعه است و راه 
حل های گوناگون ارايه می دهند. در اين مقاله تلاش شده كه اولا نقش اين انديشه ها در پيدايش 
انقلاب اسلامی بيان شود و ثانيا روشن شود كه مبنا و مكتب فكری انقلاب اسلامی كدام يكی از 

آن جريان های فكری است؟
موضوع رابطه بين جريان های فكری و پيدايش انديشه انقلاب اسلامی مبتنی بر اين است كه 
همه انقلاب ها و پديده های اجتماعی بعد از تعارض شديد در ميان افكار جامعه به وجود می آيند، 
به عبارت ديگر تا مكتب جديدی به وجود نيايد، نظام موجود نفی نمی شود و نظام مطلوب استقرار 
نمی يابد. بنابراين در اين مقاله دو هدف مورد نظر است: 1( با ايجاد رابطه بين دو متغير مذكور 
مبانی فكری انقلاب اسلامی به جستجو در لابلای تحولات فكری دوره 57-32 به دست می آيد. 
2( تأكيد بر نقش فلسفه در تحليل يا تبيين انقلاب اسلامی و تأثير مختصر نظريه های جامعه شناسانه 

در تبيين انقلاب اسلامی.
در جريان تحولات فكری دوره 57-32 13، جريان فكری اسلام فقاهتی با استفاده از شرايط 
فقيه( قدرت  نو)ولايت  ارايه طرحی  با  نتيجه می رسد كه  اين  به  به وجود آمده  تاريخی  مساعد 
سياسی را به دست گيرد و حكومت تشكيل بدهد. يعنی از ميان همه افكار سياسی موجود در آن 
دوره تنها اسلام فقاهتی توانسته است به مشكل جامعه پاسخ مناسب بدهد. به عبارت ديگر انقلاب 

اسلامی بازتاب فكری آن دوره است.
با توجه به مطالب بالا، لازم است موضوع از چهار جهت مورد دقت و بررسی قرار بگيرد:

1( مبنای فكری و نظری انقلاب اسلامی
2( بررسی جريان های فكری دوره 57-32 در ايران

3( ارزيابی جديد بعضی از تحولات سياسی دهه 1340
4( انديشه انقلاب اسلامی

مبنای نظری
پديده انقلاب به عنوان يكی از مهم ترين پديده های اجتماعی – سياسی، تا كنون نظر بسياری 
از انديشمندان را به خود جلب كرده است. نظريه ها و فرضيه های متعدد پيرامون علل و عوامل 
وقوع انقلاب، ميزان توجه دانشمندان بدين پديده را نشان می دهد. البته گاهی به دليل پيچيدگی 
پديده های اجتماعی – سياسی و عدم دقت كافی در نظرپردازی و... نتايج كار پژوهشگران در اين 

عرصه اغلب متفاوت و گاه به طور كامل متعارض است.
بر همين اساس، امروزه مجموعه ای از نوشته های نظری درباره انقلاب اسلامی وجود دارد كه 
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بسياری از آنها به طور كامل و يا در بيشتر موارد با تعدادی از نظريه های انقلاب منطبق است و 
بعضی ديگر براساس ديدگاه های علمی شخصی به تحليل انقلاب می پردازد.

در اين قسمت، نخست شماری از نظريه های مشهور انقلاب معرفی می گردد و سپس تطبيق 
و يا عدم تطبيق انقلاب اسلامی با آنها مورد بررسی قرار می گيرد و سرانجام رهيافت های علمی 

مختلفی كه در تحليل انقلاب ديده شده است مورد بحث قرار می گيرد.
الف( نظریه های انقلاب و انقلاب اسلامی

1( نظریه مارکسیستی انقلاب
ماركس به عنوان يک فيلسوف مادی و بر مبنای اصول مادی گرايی ، در تحولات تاريخی 
نقش اول را به اقتصاد می دهد و می گويد: تاريخ را واقعيت های مادی پديد می آورند نه انديشه ها 
به نظر او مسايل حقوقی، اخلاقی، دينی، سياسی و... روبنايند و زيربنا عبارت است از شيوه توليد 
و ساخت اقتصادی با تغيير در شيوه توليد و رشد نيروهای توليدی ميان زيربنا و روبنا ناسازگاری 

پديد می آيد و انقلاب تحقق می يابد.
وقوع انقلاب جامعه را از يک مرحله تاريخی به مرحله تاريخی ديگر رهنمون می شود.1

2( یکنواختی های آزمایشی کرین برینتون
كرين برينتون در كتاب كالبدشكافی چهار انقلاب با بررسی رژيم ها پيشين در چهار انقلاب 

انگلستان، امريكا، فرانسه و روسيه وجود هفت يكنواختی را در آنها ادعا كرده است:
1( جوامعی در مجموع مرفه و بدون ركود گسترده اقتصادی

آستانه  در  دولت ها  داشتن  قرار  و  دولت ها  پولی  مزمن  كمبود  حكومت،  مالی  شكست   )2
ورشكستگی در يک جامعه متنعم

الوقوع  قريب  از دلايل آن ورشكستگی  يكی  سامانی)كه  بی  و  آشفته  ناكارآ،  3( حكومت 
اقتصادی حكومت بود(

4( تغيير بيعت روشنفكران
5( تباهی طبقه حاكم: پيدا شدن اين تصور در اعضای با نفوذ حاكم كه در دست داشتن قدرت 

به وسيله آنها غيرعادلانه و باورهای آنها نابخردانه است و امتيازات اين طبقه نخواهد پاييد.
6( ناهمسازی ها طبقاتی

7( ناكامی شگفت آور در كاربرد زور 2
3( نظریه کارکردگرا- ساختاری چالمرز جانسون 

چالمرز جانسون با توجه به ديدگاه جامعه شناختی كاركردگرا – ساختاری و تأكيد بر نقش 
ارزش های اجتماعی در ايجاد ثبات و تعادل، برای انقلاب دو شرط لازم و يک شرط كه وی ذكر 

می كند:



تطور اندیشه سیاسی و نهضت احیاکننده دین در اسلام...6

زای  شتاب  عوامل  حكومتی+  نخبگان  ناپذيری  انعطاف   + محيطی   – ارزشی  تعادل  عدم 
انقلاب

بر اساس ديدگاه وی، اگر ميان ارزش ها و محيط مثلا محيط سياسی يا سيستم سياسی تعارض 
جدی پديد آيد و حكومت گران به جای حل مشكل پديد آمده و نماياندن انعطاف پذيری، به زور 
متكی شوند و ايستادگی كنند، شرط های لازم وقوع انقلاب تحقق يافته است، در اين صورت اگر 
عواملی موجود باشد كه بر توان نظامی نيروهای مسلح و انضباط آنها تأثيرات مطلوب نهد يا كنترل 

نيروهای مسلح را از دست حكومت خارج سازد، وقوع انقلاب اجتناب ناپذير خواهد بود.3
4(نظریه توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون

نوسازی  روند  از  ناشی  و  جديد  جوامع  ويژگی  انقلاب،  پديده  كه  است  معتقد  هانتينگتون 
پرشتاب اجتماعی – اقتصادی و عدم توسعه نهادهای سياسی جهت جذب و مشاركت نيروهای 

نوظهور است، وی می گويد:
انقلاب يک جنبه از نوسازی به شمار می آيد... انقلاب پديده ای نيست كه در هر جامعه و 
در هر دوره ای از تاريخ آن روی دهد... انقلاب در يک جامعه بسيار سنتی و در سطح پايينی از 
پيچيدگی اجتماعی و اقتصادی روی نمی دهد و در جوامع بسيار نوين پيش نمی آيد. انقلاب... 
و  باشند  كرده  تجربه  را  اقتصادی  و  اجتماعی  تحول  نوعی  كه  می دهد  رخ  جوامعی  در  بيشتر 
فراگردهای نوسازی و تحول سياسی آنها از فراگردهای دگرگون اجتماعی و اقتصادی شان واپس 
مانده باشد... جوهر سياسی انقلاب گسترش شتابان آگاهی سياسی و تحرک سريع گروه های تازه 
به صحنه سياست است چندان كه برای نهادهای سياسی موجود جذب اين گروه ها به درون نظام 

امكان ناپذير گردد.4
از سوی ديگر، هانتينگتون دو الگو برای انقلاب ها سراغ دارد: در »الگوی غربی« مانند انقلاب 
فرانسه، نخست نهادهای سياسی رژيم پيشين برچيده می شود و سپس گروه های جديد وارد عرصه 
سياست می گردند و در نهايت نهادهای سياسی جديد پديد می آيد اما »الگوی شرقی« مانند انقلاب 
ويتنام، ابتدا گروه های تازه، وارد صحنه سياست می شوند و سپس نهادهای سياسی جديد ايجاد 

می شود و در پايان نهادهای سياسی نظامی پيشين با خشونت سرنگون می شود.
آمده  پيش  اقتدار  فقدان  و  فروپاشيده  دولت  كه  يابند  درمی  افراد  ناگهان  غربی،  الگوی  در 
است. در اين هنگام، سه گروه اجتماعی ميانه روها، ضدانقلاب ها و تندروها در فراگرد تحرک 
سياسی نقش عمده دارند. ويژگی الگوی شرقی وجود يک دوره طولانی قدرت دوگانه است 
يعنی حكومت و هم انقلابی ها در مناطقی دارای قدرتند در حالی كه در الگوی غربی نبردهای 
اصلی ميان گروه های انقلابی رخ می دهد. در الگوی شرقی اين نبرد ميان يک گروه انقلابی رخ 
می دهد. در الگوی شرقی اين نبردها ميان يک گروه انقلابی و نظام حاكم اتفاق می افتد. همچنين 
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در الگوی غربی انقلابيان نخست در پايتخت به قدرت می رسند و سپس به تدريج نفوذ خود را 
بر اطراف می گسترانند، ولی در الگوی شرقی انقلابيان در مناطق مركزی و شهری كشور عقب 
نشينی می كنند. در منطقه ای دور از پايتخت متمركز می شوند. از راه ارعاب و تبليغات در پی 
جلب پشتيبانی روستاييان برمی آيند و با گسترش حملات خود از سطح جنگ های چريكی به 

جنگ های منظم، سرانجام پايتخت را اشغال می كنند.5
ارزيابی نظريه ها

نگاهی دقيق به نظريه ها نشان می دهد كه آنها در تفسير و تبيين علمی انقلاب اسلامی ايران 
با نظريه ماركسی انقلاب مغايرت دارد. زيرا  با مشكل جدی برخورد می كنند، انقلاب اسلامی 
انقلاب اسلامی دارای ماهيتی مذهبی و غيرطبقاتی است، مذهب در اين انقلاب نقش مسلط داشت 

و پرتوی از زيربنای اقتصادی نبود.
را پشت سر  فئودالی  نظر ماركس در كشورهای جهان سوم، كه دوره  از سوی ديگر، طبق 
می نهند، ابتدا يک »انقلاب بروژا- دموكراتيک« رخ می دهد سپس با تكامل ابزار توليد و پس از 
مدتی نسبتا طولانی »انقلاب سوسياليستی« تحقق می يابد. در حالی كه انقلاب اسلامی ايران يک 

انقلاب بورژوا – دموكراتيک نبود.
انقلاب اسلامی در تطبيق با يكنواختی های كرين برينتون نيز كم و بيش از خود ناسازگاری 

نشان می دهد.
درباره يكنواختی اول، می توان گفت كه برخلاف نظر برينتون، جامعه ايران پيش از انقلاب 
در مجموع جامعه مرفه شمرده نمی شد. يكنواختی دوم نيز آشكارا در ايران وجود نداشت. اگر 
يكنواختی سوم را به معنای آشفتگی و در هم ريختگی امور اداری بگيريم، در ايران تقريبا اين 
يكنواختی وجود نداشت، ولی حكومت از جنبه علمی به دلايل كاغذبازی وفساد اداری كارامد 
نبود، يكنواختی چهارم تا پيش از آغاز انقلاب در ايران ديده نمی شد، يعنی تا پيش از شروع 
بودند،  كمتر  مقابل  گروه  از  بودند  درگير  شاه  رژيم  با  آشكارا  كه  روشنفكرانی  تعداد  انقلاب 
يكنواختی پنجم نيز تا پيش از شروع انقلاب اسلامی وجود نداشت. يعنی تا آن زمان تقريبا هيچ 
عضوی از طبقه حاكم تصور نمی كرد كه امتيازهای اين طبقه نخواهد پاييد يا در دست داشتن 
قدرت توسط اين طبقه ناعادلانه است. يكنواختی ششم يعنی ناهمسازی ها و نفرت های طبقاتی نيز 
بيشتر در جريان انقلاب ديده شد، انقلاب اسلامی در آخرين يكنواختی با نظر برينتون انطباق دارد 
با اين تفاوت كه رژيم شاه در ايران به طور نسبی نيروهای نظامی و ضدشورش بيشتری در اختيار 

داشت.
نظريه كاركردگرا – ساختاری چالمرز جانسون نيز در تفسير كامل انقلاب اسلامی ناتوان است. 
نظريه جانسون بر اين فرض استوار است كه در نظام های دارای ثبات – مانند رژيم پهلوی تا سال 
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1356 – ارزش های سيستم سياسی و عامه مردم مشترک است. در حالی كه هميشه چنين نيست. 
ممكن است اين ارزش ها در تعارض باشند و در عين حال مشكل حادی پديد نيايد، تنها هنگامی 
تعارض ارزشی – محيطی مشكل آفرين است كه مردم خواستار فعليت ارزش ها شده، فرهنگ 

سياسی آنها به فرهنگ مشاركتی تبديل شده باشد.
در ايران، عدم تعادلی كه می تواند به عنوان يک عامل انقلاب در نظر گرفته شود، از اواخر سال 
1356 در اقشار مختلف اجتماعی آشكار شد. شعارهای مردم، اعتصاب های عمومی، راهپيمايی ها 

و غيره همگی نشان دهنده اين عدم تعادل حاد بود.
بايد گفت: رژيم شاه در سال 1357  انقلاب جانسون  نظريه  درباره شرط دوم ذكر شده در 
انعطاف های بسياری نشان داد، تغيير پی در پی نخست وزيران، آزادی بخشی از زندانيان سياسی، 
آزادی های كنترل شده مطبوعات، بازگرداندن تاريخ به هجری شمسی و... بخشی از اين انعطاف 

هاست كه نه تنها برای رژيم سودمند نيفتاد بلكه بر شدت انقلاب افزود.
نشان  ناسازگاری  از خود  نيز  هانتينگتون  نامتوازن  توسعه  نظريه  با  تطبيق  در  اسلامی  انقلاب 
می دهد هرچند نوعی از تحولات و » نوسازی اقتصادی – اجتماعی « در رژيم پيشين ايران صورت 
اختيار  در  نوسازی  اين  از  ناشی  جديد  نيروهای  و  روشنفكران  را  انقلاب  رهبری  ولی  گرفت، 
دسته  در  داشت  اختيار  در  را  انقلاب  رهبری  كه  انقلابی  روحانيت  كلی،  به طور  بلكه  نداشتند 

روشنفكران زاده روند نوسازی جای نداشت.
و  نوسازی  روند  از  ناشی  انقلاب  با  نيز  مذهب  به  آن  اتكای  در  اسلامی  انقلاب  ايدئولوژی 
انقلاب به وسيله يک طبقه متوسط نوظهور مايل به مشاركت سياسی كه هانتينگتون بيان كرده 

آشكارا مغاير است.
از سوی ديگر، انقلاب اسلامی با هيچ يک از دو الگوی غربی و شرقی انقلاب ها كه هانتينگتون 
بيان كرده، انطباق ندارد. انقلاب اسلامی با رژيمی قدرتمند روبه رو بود و فروپاشی دولت در ابتدا 
وجود نداشت.)عدم انطباق با الگوی غربی( از سوی ديگر انقلاب روش حضور مردمی، راهپيمايی 
و همايش های ميليونی و اعتصاب های عمومی را جايگزين استراتژی جنگ مسلحانه و حركت از 

نقاط دوردست به سوی مركز كرد.) عدم انطباق با الگوی شرقی(
ب( رهیافت های گوناگون علمی در تحلیل انقلاب اسلامی 

امروزه حجم وسيعی از مطالب و بررسی ها در تحليل انقلاب اسلامی وجود دارد، گروهی از 
نويسندگان دقيقا بر اساس برخی از نظريه ها انقلاب و جمعی ديگر براساس برداشت های علمی 

خويش به تحليل انقلاب اسلامی می پرداخته اند.
هر چند دليل حجم زياد و گاه مبهم بودن عامل يا عواملی كليدی مورد توجه، تفكيک و دسته 
بندی دقيق اين نوشته ها و جای دادن هر نوشته در دسته ای خاص كاری دشوار است ولی اگر 
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رهيافت علمی نويسندگان را ملاک عمل قرار می دهيم، به نظر می رسد می توان نوشته ها را به سه 
گروه تقسيم كرد:

رهیافت های تک عاملی
گروهی از نويسندگان در تحليل انقلاب اسلامی تمركز خود را روی يک عامل قرار داده. 
هريكی از عوامل جامعه شناختی فرهنگی، اقتصادی، سياسی يا روان شناختی تأكيد ورزيده اند.6

رهیافت های دو و سه عاملی
گروهی از نويسندگان در تحليل انقلاب اسلامی به دو يا سه دسته از عوامل تأكيد بيشتری 

دارند.
باعث  كه  شاه  اجتماعی   – اقتصادی  رفرم های  بر  كه  مدرنيزاسيون  فرضيه های  از  دسته  آن 
ناهنجاری ها اجتماعی گرديد، تأكيد می ورزند، يا كسانی كه بر نوسازی پرشتاب)عوامل اقتصادی( 
و عوامل فرهنگی تكيه كرده است، نوشته هايی كه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و سياسی توجه 
كرده اند و آثاری كه به نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی با توجه به نظريه های 

افزايش انتظارات به بررسی انقلاب اسلامی پرداخته اند، همگی در اين گروه جای دارند. 7
رهیافت های چندعاملی

بسياری از نويسندگان بر اين باورند كه انقلاب نمی تواند تنها به يک يا دو يا سه عامل مسلط 
مستند باشند. بلكه دسته ای را در آن مؤثر می دانند. نيكی آر.كدی، فرد هاليدی، حميد عنايت بر 

چند عاملی بودن انقلاب اسلامی تأكيد دارند.8
هرچند نويسندگان، در بررسی علل وقوع انقلاب اسلامی رهيافت های علمی متفاوتی در پيش 
گرفته اند، ولی آن دسته رهيافت هايی كه به عوامل مختلف اجتماعی، فكری، فرهنگی و اقتصادی 
بيشتری  از جامعيت  می كند  توجه  فرهنگی  عوامل  بر  بيشتر  تأكيد  با  شناختی  روان  و  سياسی  و 

برخوردار است.
عوامل  كليدی  نقش  به  بايد  اسلامی  انقلاب  وقوع  در  نقش  دارای  مختلف  عوامل  ميان  در 
مانند دين مبين اسلام و مذهب تشيع، ظلم ستيزی و عدالت خواهی تشيع و مراسم و  فرهنگی 
مفاهيم ويژه آن و رهبری هوشمندانه و قاطع امام خمينی)ره( اشاره كرد. برای دستيابی دقيق به اين 
انديشه كه نقش كليدی اسلام در پيدايش انقلاب ايران بايد انديشه ها و جريان های فكری عمده 
ايران در دوره 57 – 1332 مورد بررسی قرار گيرد تا معلوم گردد با اين كه در تاريخ معاصر ايران، 
انديشه ها و ايدئولوژی ها گوناگون ظهور كردند ولی هيچ يک نتوانستند انقلابی را در ايران به 

وجود بياورند و سپس يک نظام سياسی مداوم تأسيس كنند.
جریان های فکری ایران در دوره 57 – 1332

همان گونه كه اشاره شد، جريان های فكری بعد از 1332 مورد بحث می باشد اما برای يافتن 
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ارتباط بين دوره قبل و بعد 1332 مطالعه)هرچندگذرا( جريان های فكری قبل از 1332 ضروری 
است.

در ميان بحران ها و تحولات گوناگون ايران در دوره معاصر، بحران تجدد پيش از همه مسايل 
سياسی، اجتماعی و فكری ايران را تحت تأثير قرار داده است و تجدد از مقولاتی است كه همواره 

محل نزاع گرايش های مختلف فكری ايران در دوره معاصر بوده است.
جريان اصلاح طلب روشنفكران سكولار: گروهی از روشنفكران جامعه كه در اثر تحصيل در 
غرب، شيفته پيشرفت های علمی و صنعتی غرب شده و برای رفع عقب ماندگی ايران، تنها راه 
چاره در آن می بينند كه با نفی ارزش های فرهنگی و مذهبی خودی، جامعه ای جديد بر اساس 

معيارهای نوين غربی برپاكنند.
اصول تفكرات و انديشه های اين جريان فكری، تقليد از غرب و ارزشهای غربی تحت عنوان 
علم جديد و تقليل مذهب از جمله اسلام به امور شخصی و خارج حوزه حكومتی بود.9 ميرزا 
فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحيم طالبوف، ميرزا ملكم خان و ميرزا آقا كرمانی از معروف ترين 

رجال اين جريان فكری هستند.
اين جريان فكری كه تحت تأثير غرب و بدون پشتوانه فكری و نظری و در تعارض با نيازهای 
جامعه بود و بوی اسلام ستيزی می داد. علاوه بر اين كه آثار مثبت جريان روشنفكران اروپا را 
نداشت. از ابتدا جدا از مردم بود، صاحبان اين انديشه به طور كلی معتقدند تفكيک كامل دين از 

سياست، مادی و طرفدار اصالت ماده و معتقد به ناسازگاری عقل و دين بود. 10
ناسیونالیسم و ملی گرایی:

با شكست مشروطه  بود ولی  انقلاب مشروطه  اوج درخشش جريان سكولار غرب گرا، در 
جريان فكری مذكور نيز عملا به بن بست رسيده و متفكران ايرانی درگير مشغله فكری جديدی 
به نام ناسيوناليسم شدند. ناسيوناليسم عبارت است از وجود يک احساس مشترک درميان عده ای 

از انسان ها كه يک واحد سياسی را می سازند.11
اين ايده هم يک امر تاريخی و متعلق به تاريخ غرب بود.

يک ايده »خودی« تلقی نمی شد، زيرا هم ملهم از جامعه ليبرالستی غرب بود و هم اين كه 
پس از مواجهه بين ايران و غرب از طريق توسعه طی مستقيم غرب شروع شد و واكنش عاطفی و 

جمعی را برای ايرانيان به وجود آورد كه جوهر جنبش ناسيوليستی است.
از ميان همه صور مختلفی كه ناسيوناليسم می تواند داشته باشد. در ايران فقط تفاخر قومی و 
ضدخارجی آن بروز كرد و هرگز ناسيوناليسم قدرت طلب)همانند غرب( به وجود نيامد. در عصر 
رضاخان، سياست های نوگرايی و شبه تجددگرايی مبتنی بر ناسيوناليسم فرهنگی آغاز شد و به 

تجليل از تمدن پيش از اسلام ايران و ناديده گرفتن ارزش ها و مظاهر اسلامی انجاميد.
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و كم كم صورت منحط ناسيوناليسم غلبه يافت.
ماركسيسم و حزب توده يكی از جريان های فكری است كه به موازات ناسيوناليسم و ملی گرايی 
به وجود آمد. اين جريان فكری جديد از سوی  ايرانی  ، در عرصه مبارزات سياسی، اجتماعی 
جوانان پر شور و روشنفكرانی كه تحت تأثير ماركسيسم و لينفيسم به منظور حل مشكلات سياسی، 

اقتصادی جامعه با حركت های چپ گرايانه و خشن و براندازانه در ايران مطرح شد.12
گرچه سرخوردگی از ليبراليسم و ناسيوناليسم و ديكتاتوری رضاخان محرک اين جريان بود اما 
مبلغان اين افكار از همان ابتدا با حربه آزادی، به قول خود به مبارزه عليه ارتجاع و اشرافيت دست 
زدند و جرايد آن ها به روحانيت و ارزش های مذهبی حمله كردند، در شرايط خلا ايدئولوژيک، 

ماركسيسم به عنوان يک تفكر و ايدئولوژی انقلابی مطرح بود.
حمايت علمی شوروی از اين جريان موجب می شد كه جريان مذكور سعی كند به شيوه های 
مختلف درصدد تفسير جامعه ايرانی و ايجاد نظامی سوسياليستی برآيند، به اين ترتيب، آنان ضمن 

نفی ارزش های جامعه اسلامی، افكار مادی و الحادی را تبليغ می كردند.
ارگان های تبليغی حزب توده، اين حزب را متشكل از »عناصر آزادی خواه ايران« و »بزرگترين 

ضامن دموكراسی در ايران« می ناميدند.
شعار آنان طرفداری از آزادی فكر و عقيده بود و خود را »محافظ مشروطيت« و به عبارتی 

ديگر حزب مشروطه طلب دموكرات معرفی می كردند.
رد  را  مشروطه  با  مخالفت  اتهام  همواره  و  می داد  سخن  داد  اساسی  قانون  تبعيت  مورد  در 

می كردند.
ماهيت الحادی و اساس مادی حزب توده با طبيعت جامعه ايران و اعتقادات مذهبی مردم در 

تضاد بود.
اصلا پايگاه مردمی نداشت و كسانی هم كه در ايران به دنبال گرايش های ماركسيستی بودند، 
بيشتر در پی اصلاحات سياسی، اجتماعی و به اين مرام گرويده بودند و بر همين اساس به دليل 

ملاحظات مذهبی از تبليغ مبانی عقيدتی الحادی آن خودداری می نمودند.
و به همين دليل موفقيت حزب توده با اين كه از لحاظ سازمانی و تشكلاتی قوی ترين جريان ها 
بود در تأثيرگذاری بر روند تحولات سياسی، اجتماعی ايران كمتر از جريان های ديگر بود. اين 
عدم موفقيت ناشی از نقاط ضعف ذاتی حزب بود كه موجب شد پس از كودتا 28 مرداد و به دنبال 

ضربات تند سال 1334 از هم پاشيد و ديگر قادر به ادامه فعاليت نباشد.
جريان های فكری اسلامی:

به موازات جريان های فكری مذكور، تفكر اسلامی يک جريان دايمی در ايران بوده است. 
منتها در اين دوره به لحاظ تهاجمات گسترده انديشه های تجدد كه مبلغ تكنولوژی غرب و سير 
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دارای امكانات وسيع تبليغی و جذابيت روانی بودند. جريان اسلامی يک موضع دفاعی داشت 
و تلاش آن دفاع از جمعيت اسلام به عنوان يک برنامه زندگی بود. در شرايطی كه انديشه های 
وارداتی جديد، اسلام را علت و مايه »عقب ماندگی « می دانستند. جريان اسلام ضمن نفی آن اتهام 
علل عقب ماندگی ايران را در رها كردن اسلامی می دانست كه در پيروی از ارزش های فرهنگی 

اسلام و معتقد بود كه تنها راه رستگاری و نجات جامعه بازگشت واقعی به اسلام است.
اولين كسانی كه در مقابل حملات به اسلام و دين عكس العمل نشان داده و از ديانت دفاع 
كردند روحانيت شيعه بود. بر همين اساس، نهضت مشروطه به رهبری روحانيت و با هدف تأسيس 
برنامه مشخصی  به دليل نداشتن طرح و  اما  »عدالت خانه« و رفع عوامل ظلم و ستم شروع شد 
برای حكومت اسلامی به دست روشنفكران تجددطلب افتاد و به جای حكومت اسلامی به نظام 

پارلمانی و ديوان سالاری تغيير جهت داد.13
روحانيت در اين دوره كه همه راهها به نفی ديانت ختم می شد، با استفاده از حوزه های علميه به 
تعليم و تربيت دينی و معنوی پرداخته و تمام سعی علمی و عملی خود را برای حفظ دين و تجدد 

عهد دينی به كار بست.
با كودتای 28 مرداد جريان های وارداتی تجددطلب كه نه از مبانی تاريخی و فرهنگی جامعه 
بلكه از آموزه های وارداتی و از تبليغات تقليد از غرب و شرق بودند، تاب تحمل نياورده و عرصه 
را برای صاحبان كودتا خالی كردند اما اسلام به دليل توانمندی و كارآيی ذاتی خود و سنخيت 
به  بازگشت  را  از بحران  تقويت كرده و راه نجات  را  با فرهنگ غالب جامعه تفكرات مذهبی 

ارزش های فرهنگی و دينی داشت.
جریان های فکری ایران در دوره 1357 – 1332

از اوايل دهه 1330 به بعد، دوره، دوره احياء اسلام بوده و انديشه های مذهبی الگوی مسلط 
هستند ولی با وجود اين شاهد انديشه های ناخالص و التقاطی هستيم كه سعی دارند اسلام را با 
ماركسيسم و ليبراليسم تلفيق كنند و به زعم خود در برخورد با مسايل عصر جديد به اسلام قوت 
اختصار  به  را  اين دوره  التقاطی  از جريان های  بعضی  منطقی مطالب  ارتباط  لذا جهت  ببخشند. 

توضيح می دهم.
1: جریان التقاطی اصلاح طلب

اين جريان، همان جريان ملی گرايی  قبل از كودتای 28 مرداد است، منتها با تجديد نظر در 
اصول و شيوه های مبارزه، مناديان آن بين اسلام و معيارهای دموكراتيک و علم جديد، قايل به جمع 
هستند و بدين منظور اصلاح برخی از مبادی دينی و تحليل علمی آنها را برای انطباق بر تحولات 
عصر جديد در مدنظر دارند و در سياست همه به مبارزه سياسی در قالب قانون اساسی مشروطه و 
تجديد حدود قدرت شاه پای بند هستند و اينان غالبا برای اين منظور با پذيرش مستلزمات عصر 
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جديد به تأويل قرآن و نهج البلاغه می پرداختند.
نمونه اين جريان فكری، نهضت آزادی ايران است كه اصول تفكرات و نظراتشان بيشتر در 
تا  بود  تحليل علمی دين  اين ها صرف  دينی و حكومتی است عمده تلاش  قالب اصلاح طلبی 
ثابت كنند كه علی رغم فهم علمای سنتی دين اسلام، دين عصری و منطبق بر مقتضيات هر عصر 
است. در همين راستا قرآن را تفسير تجربی می كردند. سازگاری اسلام را با ايده های دموكراتيک 
بين اسلام  تلفيق  التقاطی اصلاح طلب،  اين جريان  از آموزه های اصلی  نشان دهد. يكی  جديد 
ارايه  اسلامی  نظريه دموكراسی  به صورت طرح  را  اين  و  بود  و دموكراسی موردنظر خودشان 

می دادند.14
بدين لحاظ اينان بيشتر به تجزيه و تحليل اصول اسلامی بدون مراجعه به متن اسلام، موازين 
از  منسجم  نظريه  به يک  نتوانستند  دليل  همين  به  و  اسلام می كردند  قانونی  و  اخلاقی، حقوقی 

دموكراسی متناسب با اصول اسلام برسند.
بنابراين عدم خلوص ايدئولوژيک و عدم نفی نظام سلطنتی سبب شد كه اين جريان در جامعه 

پايگاه اجتماعی و مقبوليت مردمی نداشته باشد.
2: جریان التقاطی رادیکال 

با تفسير  التقاطی اصلاح طلب است و سعی می كنند  اين جريان هم برآمده از درون جريان 
انقلابی و ديالكيتكی دين، بين اسلام و ماركسيسم تلفيق كند و تنها فرق آن با جريان قبلی در نفی 
اساس سلطنت است. تجسم اين تفكر در دهه 1355- 1345 سازمان مجاهدين خلق ايران بودند، 
اين سازمان در تدوين ايدئولوژی انقلابی خود از تفسير مادی دين پا فراتر نهاده. به تبيين آرای 

ماركسيسم در قالب باورهای اسلامی می پرداختند.15
آن بخش از عقايد اسلامی را كه مطابق اصول و انديشه های ماركسيستی بود، مورد تأكيد قرار 
می دادند وبقيه عقايد را مسكوت می گذاشتند. اين جريان با وجود نفی نظام سلطنتی به دليل التقاط 
و عدم خلوص ايدئولوژيک و تلفيق بين اسلام و ماركسيسم، توفيقی در ترسيم حكومت مطلوب 

به دست نياورد.
3: جریان فکری اسلام

اين جريان فكری، انديشه دايمی اسلام درايران بوده است. اين جريان فكری همواره در مقابل 
جريان های مادی و غيرمذهبی از تماميت و جامعيت اسلام دفاع كرده است. اين جريان هميشه 

معتقد بوده است راه حل مشكلات سياسی، اجتماعی و... در بازگشت به اسلام واقعی است.16
همان گونه كه قبلا اشاره رفت جريان های فكری قبل از 1332 غالبا اسلام را مايه عقب ماندگی 
می شمردند و درصدد نوسازی ايران برای ورود به عصر جديد بودند ولی جريان اسلام از همان ابتدا 
درصدد نفی و رد اين اتهام برآمد و تمام سعی خود را صرف تعليم و تربيت دينی و حفظ ديانت 
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و مظلوميت در جامعه كرد. در عين حال اين جريان تا 1332 يک جريان كم رنگ و انفعالی است 
اما بعد از كودتای 28 مرداد كه عصر بن بست و بحران انديشه های غيرمذهبی است. تفكر اسلامی 
كاملا نمونه می يابد و به يک جريان فكری مسلط تبديل می شود، اين جريان ها استفاده از تجربيات 
ناموفق انقلاب مشروطه و جنبش ملی نفت، به اين نتيجه رسيد كه برای قطع ريشه های فساد و 

برقراری نظام نوين برپايه ارزش های اسلامی بايد حركتی اساسی و بنيادی صورت گيرد.17
بدين لحاظ رهبران دينی در مقابل راه حل های سياسی و انقلابی مبارزه عليه نظام شاهی، ايجاد 
و  ايجاد تحول در جامعه  برای  بود كه  معتقد  تفكر  اين  اساسی در جامعه روی آوردند.  تحول 
تغييرات مطلوب در حكومت، اصلاحات روبنايی كافی نيست، بلكه بايد اول انسان و جامعه با نظام 

تعليم و تربيت درست از درون متحول گردد تا جامعه به طور اساسی اصلاح شود.
از نظر اين جريان، مشكل اصلی ايران، تخريب آموزش های اسلامی و نابودی فرهنگ دينی بود 
و اين تنها با احيای مجدد فرهنگ اسلامی قابل حل بود. برهمين اساس بود كه غالب تلاش های 
اين جريان در دهه 1330 صرف تعليم و تربيت دينی و معنوی و تربيت شاگردان برجسته شده 

است.18
در اين دوره است كه امام خمينی)ره( با ارايه تعريف جديد از سياست اسلامی در شرايطی كه 
هر يک از جريان های فكری موجود در ايران راهی عملی و سريع و قابل دسترس در زمان كوتاه 
برای مبارزه با رژيم و حل معضلات اجتماعی مطرح می نمود بر اخلاقيات تكيه نموده و به تهذيب 

اخلاقی و ساختن فكر فردی می پردازد و آن را مبنای تحولات اجتماعی می داند.
به ميدان  بيشتری  با شدت وحدت  با پشتوانه فرهنگی و معنوی خود و  در دهه 1340 اسلام 
می آيد، جريان احيای تفكرات اسلامی، چشم انداز جديدی از سياست اسلامی ارايه می دهد، به 
نحوی كه اسلام به روشنی در تحولات جامعه نمود پيدا می كند و همين سياست جديد اسلامی 

طليعه انقلاب اسلامی می گردد.
در اين دوره روحانيت شيعه، با پشتوانه فكری و معنوی خود و با الهام گرفتن از تعاليم اسلامی و 
جمع بندی از شرايط سياسی اجتماعی به اين نتيجه می رسد كه برای اجرای احكام اسلامی و تثبيت 
حاكميت اسلامی بايد قدرت سياسی را مستقيما به دست گيرد و با اشاعه اين تفكر در جامعه و 

آماده شدن مردم امام خمينی)ره( طرح نظام ايده آن در قالب ولايت فقيه را ارايه دهند.
3: ارزیابی بعضی از تحولات سیاسی دهه 1340

در سال 1340 دو حادثه ناگوار اتفاق افتاد. آيت الله العظمی بروجردی در دهم فروردين رحلت 
اين دو شخصيت  فقدان  با  را وداع گفت.  ماه سرای خاكی  اسفند  الله كاشانی در  كرد و آيت 
برجسته، مرجع تقليد مقتدر و روحانی مجاهد و مبارزه با رژيم شاه تحركات تازه ای را آغاز كرد. 
تلاش برای تجزيه مرجعيت و انتقال كانون آن به خارج ايران بخشی از تحركات دربار بود كه در 
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كنار شتاب گرفتن روزافزون اجرای رفورم ها و تغييرات مورد نظر امريكا تحقق يافت.
با رحلت آيت الله بروجردی تحولات سياسی و اجتماعی و مذهبی ايران، روند ديگری پيدا 
كرد. هميشه شاه نسبت به احتمال اقدامات آيت الله بروجردی در مقابل اصلاحات موردنظرش، 
نگران بود و می دانست كه ايشان علی رغم پرهيز از امور سياسی وقتی يقين كند كه خطری متوجه 

اسلام و مردم كشور است، وارد ميدان می شود.19
بنابراين آيت الله بروجردی در برابر اصلاحات امريكايی شاه، يک سد بزرگ محسوب می شد 
و پس از رحلت ايشان، شاه مانع اصلی را منتفی می دانست و تلاش داشت به منظور كاهش توان 
رهبران مذهبی پايگاه مرجعيت از قم به نجف انتقال يابد. تا فارغ از مزاحمت شيعه به برنامه های 
اصلاحی خود جامه عمل بپوشاند و بر همين اساس همزمان با ايجاد زمينه های مناسب برای اجرای 

تغييرات مورد نظر امريكا به تضعيف روحانيت مبارز پرداخت.
امام خمینی)ره( در مسند مرجعیت

امام خمينی به عنوان يكی از مقتدرترين مراجع شيعه در پی فرصتی بود تا ضمن ناكام ساختن 
رژيم در اجرای برنامه های غيراسلامی، حكومت را در مجرای حقيقی اش كه همان حاكميت دين 
در جامعه است، قرار دهد. تصويب طرح انجمن های ايالتی و ولايتی فرصتی پديد آورد تا امام 
در مسند مرجعيت با دست بازتری به پا خيزد و موجی مهارناشدنی ايجاد كند، موجی كه توانست 

سال ها بعد اساس نظام شاهنشاهی را براندازد.
تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی:

برنامه  امريكاييان  بيشتر  حمايت  جلب  برای  شد  مأمور  امينی  استعفای  دنبال  به  علم  اسدالله 
اصلاحات موردنظر آنها را اجرا كند. وی در مهرماه 1341 متن تصويب شده طرح انجمن های 
ايالتی و ولايتی را اعلام كرد. در اين طرح، برخلاف قانون اساسی، شرايط انتخاب كنندگان و 
نمی  به چشم  نامزدها و رای دهندگان  قيد اسلام در شرايط  بود.  تغيير كرده  انتخاب شوندگان 

خورد، سوگند به كتاب آسمانی جای سوگند به قرآن را گرفته بود.
رژيم شاه با اين تصويب نامه سه هدف عمده را دنبال می كرد:

1: تضعیف روحانیت و تقویت عمال بیگانه
رژيم شاه با اين مصوبه سياست تضعيف روحانيت را تشديد كرد. سياستی كه با رحلت آيت 

الله بروجردی از هميشه نمايان تر شده بود.
شاه حتی در پاسخ به تلگرام اعتراض آميز مراجع قم به اين مصوبه، آنان را حجت الاسلام 

خطاب كرد.20
به  دادن سوگند  قرار  و  انتخاب كنندگان  و  انتخاب شوندگان  در شرايط  اسلام  قيد  برداشتن 
كتاب آسمانی به جای قرآن اقدامی در جهت تقويت بيگانگان در غيرمسلمانان در كشور به شمار 
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می آمد و راه نفوذ غيرمسلمان را آسان می كرد. امام خطر نفوذ صهيونيست ها و عمال بهايی آن ها 
در ايران را بارها تذكر داده بود. حامد الگار با اشاره به اين مطلب چنين می نويسد:

علت مخالفت آيت الله خمينی با اين قوانين آن بود كه شرط سوگند خوردن به قرآن برای 
اعضای انجمن ها حذف شده بود و اين نگرانی وجود داشت كه اقدام فوق راه را برای مشاركت 

بهاييان در حيات سياسی كشور هموار سازد.21
امام خمينی در همين زمان در پاسخ به نامه اصناف شهرستان قم چنين می فرمايد:

اين جانب حسب وظيفه شرعيه به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر می كنم. قرآن كريم 
و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيست ها است 

كه در ايران به صورت حزب بهايی ظاهر شدند. تلويزيون ايران جاسوس يهود است.22
2: ارزیابی رژیم از قدرت روحانیت

آيت الله بروجردی با اصلاحات ارضی مورد توصيه امريكا مخالف بود. پس از رحلت وی، 
قدرت  از  مجدد  ارزيابی  به  سفيد،  انقلاب  ديگر  تعبير  به  يا  اصلاحات  مجدد  برای طرح  رژيم 

روحانيت نياز داشت.
مبارز و  ارزيابی قدرت روحانيت و شناسايی عناصر  برای  ايالتی و ولايتی  انجمن های  طرح 
انقلابی حوزه های علميه و مجامع مذهبی و بازار و دانشگاه بود تا بتواند در مرحله بعدی مبارزه، 

فعاليت آنان را تحت نظر و كنترل قرار دهد.23
الله  آيت  قدرتمند  مرجع  فوت  با  می كرد  وتصور  نداشت  شديد  مخالفت  انتظار  رژيم  البته 
بروجردی، رهبری روحانيت دچار تفرقه است و آنان قدرت اقدام يكپارچه ندارند ولی برخلاف 

انتظار رژيم، مخالفت قاطع و شديد بود به طوری كه شاه مستقيما وارد عمل شد.24
3: گسترش بی بندوباری در پوشش اعطای حق رأی به زنان

اعطای حق رأی به زنان يكی از بخش های تصويب نامه بود كه از نظر طرفداران شاه اهميت 
بسيار داشت و اشرف پهلوی آن را مهم ترين تحول تاريخی برای زنان می خواند.25

اعطای حق رأی به زنان ماهيتی جز فريب و به فساد كشاندن آنان نداشت. در كشوری كه زنان 
نيز مانند مردان از ابتدايی ترين حقوق انسانی محروم بودند و فهرست كانديداها به وسيله ساواک 

تعيين می شد، رأی دادن يا راه يافتن زنان به مجلس چه اهميتی داشت؟
مخالفت روحانيت و مجامع مذهبی به رهبری امام خمينی)ره( با تصويب نامه، نه مخالفت 
ما  داشت:  اعلام  زمينه  اين  در  خمينی  امام  بود.  فساد  توسعه  با  مخالفت  بلكه  زنان  آزادی  با 
مگر  مخالفيم  غلط  كارهای  اين  با  ما  مخالفيم.  فحشا  اين  با  ما  نيستيم.  مخالف  زن ها  ترقی  با 
لفظ  با  مرد  و  زن  آزادی  مگر  باشند؟  داشته  زن ها  كه  دارند  آزادی  مملكت  دراين  مردها 

درست می شوند.26
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واکنش روحانیت به رهبری امام خمینی در برابر تصویب نامه
امام خمينی كه در پی فرصتی برای آغاز يک تحول بنيادين در نظام سياست بود، مبارزه خود 
را از همين نقطه آغاز كرد. به دنبال اعلام تصويب نامه در جرايد بی درنگ علمای طراز اول قم 
را به نشست و گفتگو پيرامون تصويب نامه دعوت كرد و ساعتی بعد اولين نشست علمای قم در 

منزل مرحوم حاج آقا مرتضی حائری انجام شد.27
در شهرها نيز تحركات گسترده توسط شخصيت های سياسی و روحانی به اشارات امام خمينی 

شروع شد.
واكنش شديد روحانيون و پيروان آنان، سرانجام مسبب شد دولت از مفاد خلاف شرع تصويب 
نامه عقب نشينی كند و شاه برای حفظ حريم خود دولت علم را مسئول تصويب آن معرفی كرد.

رفراندوم انقلاب سفید و پیامدهای آن
در پی القای تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی، امريكاييان كه نگران وضع بحرانی ايران 
و مخاطرات احتمالی سقوط رژيم و رشد نيروهای ضدغربی بودند، شاه را تشويق كردند با اجرای 
برنامه رفراندوم اجتماعی و اقتصادی و ناديده گرفتن قانون اساسی در رفتار سياسی خود نقش قوی 
تری ايفا كند و در حل اين بحران بكوشد. بنابراين يک ماه پس از پايان مسئله انجمن های ايالتی و 
ولايتی، طرح شش ماده ای معروف به »انقلاب سفيد« آماده گرديد و طبقات مختلف به شركت 

در يک همه پرسی فراخوانده شدند. بدين ترتيب شاه مصمم شد اين رفراندوم را اجرا كند.
پس از رفراندوم كه با نيرنگ و تقلب و تهديد گسترده همراه بود، روزنامه ها با تبليغات گسترده 
برای شاه  تبريک  پيام های  تبريک گفتند. حاميان خارجی دربار  مردم  و  به شاه  را  پيروزی  اين 
فرستادند و رئيس جمهوری امريكا اعلام داشت: "مسلم است كه اين پشتيبانی ملی اعتماد آن اعلی 

حضرت را به درستی راهی كه برگزيده اند تقويت كرده"28
اقدامات امام در برابر رفراندوم های جدید

در موضوع »انقلاب سفيد« شاه كه موقعيت خود را در خطر می ديد، برای اولين بار خود وارد 
ميدان شد و به طور مستقيم در برابر روحانيت قرار گرفت. علما به رهبری امام خمينی به تقبيح 

شديد رژيم پرداختند و به اقداماتی عليه رژيم شاه دست يازيدند. مهم ترين اقدام ها عبارتند از:
1: تحریم رفراندوم و سفر شاه به قم

در پی تبادل نظرهای مراجع و سخنان مهم امام خمينی، چنان مقرر شد كه مخالفت عالمان دينی 
با رفراندوم شاه آشكارا اعلام شود و مردم به تحريم اين نمايش فراخوانده شوند. پس از اين تحريم، 
موج عظيمی از مخالفت ها شكل گرفت و دامنه تظاهرات در شهرستان ها بالا گرفت و حتی در قم و 

تهران با تهاجمات گسترده پليس روبه رو شد. امام خمينی در مقابل اين تهاجم فرمود:
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...يا يورش وحشيانه.... هتک مقام مقدس روحانيت... و تجاوز به حريم اين حوزه مقدسه، ديگر 
جای هيچ گونه تفاهم با دستگاه حاكمه باقی نمانده است و هيچ راهی جهت ملاقات با شاه وجود 
ندارد، مگر آنكه شاه برای جبران اهانت و تجاوزی كه به حريم مقدس روحانيت شده، آقای علم 

را به عنوان مجرم اصلی از مقام نخست وزيری عزل نمايد....29
در اين موقعيت، شاه با هدف به سرزنش كشاندن علما به قم سفر كرد اما هيچ كس به استقبال 
تهران  به  دستاوردی  هيچ  بی  روحانيت،  عليه  خشمگينانه  و  تند  سخنرانی  از  پس  او  و  نيامد  او 

بازگشت.
2: خودداری از رفتن به منابر و مساجد در رمضان 

دست  منفی  مبارزات  به  خمينی  امام  رهبری  به  روحانيون  سفيد«  »انقلاب  رفراندوم  از  پس 
يازيدند. آن ها تصميم گرفتند به عنوان اعتراض به دولت، در ماه رمضان آن سال، كه از روز بعد 
رفراندوم شروع می شد، از رفتن به مسجدها خودداری كنند. بدين ترتيب، در سراسر كشور مسجد 

و محراب تعطيل و دلايل تعطيلی به دنيای اسلام اعلام شد.
3: اعلام عزای عمومی در عید نوروز 1342

نوروز 1342 در پيش بود و روحانيت مبارز فرصتی ديگر به دست آورد تا توفانی ديگر عليه 
رژيم به راه اندازد. بدين ترتيب امام با به دست آوردن موافقت علما و مراجع اعلاميه معروف 
»روحانيت امسال عيد ندارد« را منتشر ساخت و ديگر بار نظرها سمت روحانيون جلب شد. در 
همان سال فاجعه فيضيه و دستگيری و اعزام طلاب به زور به پادگان ها صورت گرفت كه در 

افشای ضددينی رژيم آثار زيادی داشت.
نهضت و قیام 15 خرداد

شالوده فكری قيام 15 خرداد را بايد در رهيافت امام خمينی در تدبير نظام سلطنتی و برقراری 
حكومت اسلامی جستجو كرد. رهيافتی كه امام براساس آن در مسئله انجمن های ايالتی و ولايتی 
با تغيير قانون اساسی به مخالفت پرداخت. رفراندوم را با پرسش جدی رو به رو ساخت. عليه نظام 

حاكم به افشاگری پرداخت و اين هدف را پانزده سال بعد به ثمر رساند.
قيام 15 خرداد آثاری برجای نهاد كه در تداوم و موفقيت نهايی نهضت تأثير جدی داشت. 

بخشی از اين آثار عبارت است از:
تشکل سیاسی روحانیت

رضاخانی،  استبداد  دوره  اختناق  نيز  و  آمد  فرود  مشروطه  نهضت  پی  در  كه  هايی  1:ضربه 
روحانيت را از صحنه سياسی كشور كنار زد. پس از آن نيز به رغم مبارزات آيت الله كاشانی، 
دخالت حوزه ها در مسايل سياسی كاملا كاهش يافته بود. با آغاز نهضت امام، روحانيت شكل 
سياسی به خود گرفت. گسترده و يكپارچه به صحنه سياسی كشور گام نهاد و مبارزه را تا سرنگونی 
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نظام شاهی ادامه داد.
2: مركزيت نيروهای معارض مذهبی

با اين قيام، نيروهای معارض مذهبی در مركز مبارزات قرار گرفته و نيروهای مخالف غيرمذهبی 
از متن مبارزات به حاشيه عرصه سياست كشور رانده شدند.

3: رشد آگاهی و تفكر انقلابی در مردم
در پرتو سخنرانی ها و پيام ها و اعلاميه های عالمان، مراجع و خطيبان به تدريج ميزان آگاهی 

مردم فزونی يافت.
4: افشای چهره مزدورانه شاه

شاه پيوسته می كوشيد خود را بی گناه، حامی اسلام و روحانيون جلوه دهد. قيام خونبار 15 
خرداد شاه را ناگزير ساخت به اين رياكاری ها و نيرنگ بازی ها پايان دهد و با چهره ای عريان 
به صحنه آيد. پس از كشتار مردم همه دريافتند كه ريشه تمام فسادها و خرابی ها شاه است و امام 

خمينی به حق او را آماج تيرهای اعتراض قرار داده است.
5: تشكيل سازمان ها و گروه های اسلامی

پس از قيام 15 خرداد، ضرورت تشكيلات و ايجاد سازمان هايی جهت هدايت مبارزات مورد 
توجه نيروهای مذهبی قرار گرفت. هيئت های مؤتلفه رهاورد اين انديشه است افزون بر اين پس 
از 15 خرداد، انجمن های اسلامی در مراكز مختلف شكل گرفت و در رشد آگاهی عموم نقشی 

ارزنده ايفا كرد.
6: گسترش انديشه براندازی رژيم و تأسيس حكومت اسلامی 30

تفكر  به خصوص جريان  و  متفكران  برای  به آن،  قيام 15 خرداد و حوادث مربوط  بنابراين 
اسلامی، حاوی اين ارزيابی بود كه بايد با ايجاد و مقدمات يک انقلاب كامل، به كاری اساسی و 
بنيادی دست زد و اين قدم در اين راه، نفی نظام موجود بود كه به وسيله امام خمينی مطرح شد، از 
آن پس اصل سلطنت زير سؤال رفت و پی ريزی يک نظام سياسی جايگزين مدنظر قرار گرفت.

اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( یا انقلاب اسلامی
 – به حركت فرهنگی  اوايل دهه 1340  از  اشاره شد، جريان تفكر اسلامی،  همان گونه كه 
تربيتی كه از قبل آغاز كرده بود. وسعت بخشيدن به طوری كه مدارس اسلامی زيادی در تهران 
و شهرهای ديگر تأسيس شد. گروه ها و انجمن های اسلامی به وجود آمد. روحانيون قوی همانند 
اساتيد شهيد مطهری، باهنر و بهشتی وارد دانشگاه ها شدند. پاسخ به پرسش های فلسفی و اجتماعی 
و  انجام گرفت  به طور چشم گير  اسلام  تبليغ مكتب  و  نشر  اسلامی جهت  جوانان در مجالس 
كتاب های زيادی پيرامون ابعاد اجتماعی، سياسی و فلسفی اسلام توسط متفكرين مسلمان نوشته 

شد كه اسلام را به عنوان نظام كامل فلسفی و اجتماعی معرفی و مطرح می كردند.31



تطور اندیشه سیاسی و نهضت احیاکننده دین در اسلام...20

در كنار اين كارهای فرهنگی و تربيتی لازم بود انديشه ای مبنای فكری انقلاب اسلامی قرار 
گيرد كه لزوما نظام موجود را به لحاظ فكری و سياسی و نظری نفی كند و اين كار مهم بعد از قيام 

15 خرداد از سوی امام با تكيه به مبانی اسلام آغاز شد.
نظریه ولایت فقیه

امام در دوره تبعيد با استفاده از حوزه نجف، درس های »حكومت اسلامی يا ولايت فقيه« را 
آغاز می كند و طی آن طرح اصلی حكومت اسلامی بعد از انقلاب را می ريزد.

نظريه ولايت فقيه در ميان علمای شيعه سابقه ای كهن دارد. مرحوم علامه نراقی در كتاب 
"عوايدالايام" 32و ميرفتاح حسينی در كتاب »عناوين« 33به تفضيل درباره نظريه ولايت فقيه سخن 

گفته اند.
امام تشكيل حكومت اسلامی را امری ضروری می داند، او با توجه به ماهيت سياسی، اجتماعی 
و قضايی احكام اسلامی كه اجرای آن ها بدون تشكيل حكومت ناممكن است، از نظر عقلی لزوم 
بايد از دو شرط اساسی علم به احكام  اثبات می كند و معتقد است حاكم اسلامی  حكومت را 

خداوند و عدالت و درستكاری برخوردار باشد.
امام روايات ولايت فقيه را به طور گسترده مورد بررسی فقهی قرار می دهد. حدود اختيارات 

فقيه عادل حاكم را براساس اين روايات تحقيق ميكند و چنين نتيجه می گيرد:
از آنچه گذشت)دلايل عقلی و نقلی ولايت فقيه( 34به اين نتيجه می رسيم از سوی معصومان، 

برای فقيهان ولايت ثابت است درهر آنچه كه برای خود آنان ولايت ثابت بوده است.35
در اين نظريه ولايت فقيه به معنای حاكميت قانون اساسی بر جامعه است ولی اين به معنای عدم 
مشروعيت قوانين وضع شده از سوی انسان ها نيست. قوانينی كه انسان ها وضع می كنند بايد در 

جهت مصالح اسلام و مسلمانان بوده، با موازين استنباط شده از وحی الهی منطبق باشد.36
به طور كلی، شرط های رهبری در فلسفه اسلام سخت ترين و دقيق ترين شرط ها ست و حاكمان 

تنها بايد بر اساس اصول و مبانی اسلامی حكومت كنند. امام خمينی دراين باره می فرمايد:
حكومت اسلامی نه استبدادی است نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به 
معنای متعارف فعلی آن كه تصويب قوانين، تابع آرای اشخاص و اكثريت باشد، مشروطه از اين 
جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم 

و سنت رسول اكرم معين گشته است.37
نظام ولايت فقيه بر بينشی خاص از انسان و جامعه استوار است. در اين بينش انسان وظايفی بر 
عهده دارد كه در احكام دين متجلی شده است. البته انسان در تشخيص بسياری از مصالح خود 
آزاد است و در مورد آن ها حكم دينی خاص كه بر نفی ايجاب آن ها دلالت كند، وجود ندارد. 
جامعه نيز در انتخاب خط مشی خود اگر با روح كلی قوانين اسلامی منافات نداشته باشد، آزاد 
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با شكل دموكراتيک حكومت آشكار  فقيه  نظام ولايت  منافات  ترتيب عدم  بدين  بود.  خواهد 
می شود.

به همين سبب، نظريه ولايت فقيه امام خمينی در قالب نظام جمهوری اسلامی ايران به اجرا 
درآمد.

امام خمينی ضمن بيان نظريه ولايت فقيه، نظام موجود را به طور كامل نفی نمود و اين يک پايه 
مهم انديشه انقلاب اسلامی بود. روحانيون و متفكرين در شرايطی كه رژيم شاه تلاش وسيعی را 
جهت دست و پا كردن پشتوانه نظری و فكری مشروعيت برای سلطنت آغاز كرده بود و سلطنت 
را اولين گام در راه احيای ناسيوناليزم فرهنگی ايران می دانست. در نفی آن مبانی كوشش فراوانی 
نمودند و برجسته ترين اقدامات فكری و علمی را در مخالفت با ناسيوناليزم شاه شهيد مطهری 

برداشت.38
علاوه بر اين تفكر اسلامی مبارزات فكری گسترده ای را با جريان های انقلابی اصلاح طلب و 

راديكال و حركت های تند انقلابی آغاز كرد تا خلوص ايدئولوژيک انقلاب را حفظ كند.
جريان اسلام حركت خود را در دو بعد سلبی و ايجابی ادامه داد: در بعد سلبی به همراه نفی 
اساس سلطنت، جريان ها و انديشه های التقاطی را نفی نمود. در بعد ايجابی با طرح نظام مطلوب 

جامعه كمال مطلوب را ترسيم نمود.
در بعد ايجابی، كارهای مهم ديگر توسط عالمانی همانند مرحون علامه طباطبايی و شاگرد 
نامدارش استاد مطهری انجام گرفت و آن ارايه طرح جامع و گسترده عقايد اسلامی بود كه چهره 
واقعی اسلام را نمايان ساخت. در اين طرح ضمن رد مكاتب مادی در بعد فلسفی و نظری به اثبات 

قواعد شريعت از طريق فلسفه پرداخته شده است.39
به همه  اثبات نمودند كه اسلام می تواند  با طرح علم كلام  استاد مطهری  علامه طباطبايی و 
مشكلات عصر جديد جواب علمی و قانع كننده بدهد. اسلام در نظر اين متفكران والامقام به 
عنوان يک دين و در عين حال يک مكتب و يک ايدئولوژی مطرح است و طرحی است جامع 

برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن.40
سرانجام امام خمينی با استدلال بر مبانی فقهی و اصولی و قرآنی اصل ولايت فقيه نظام مطلوب 
آينده را ارايه داد. امام در شرايطی كه اسلام در هاله ای از ابهام بود و چهارده قرن از تشكيل 
حكومت اسلامی می گذشت، با طرح »ولايت فقيه« چارچوب اصلی حكومت اسلامی را مشخص 
نمود و با استناد به آيات و اخبار ثابت نمود كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطی 

حتی عصر غيبت نمی توان از اجرای احكام الهی سرباززد.
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